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 معناشناسی حجاب در قرآن
 9*علیرضا دهقانپور

 1**لیلا اوشلی

مستلزم شناخت واژگان قرآنی در بارۀ حجاب، درک صحیح از معانی عمیق آيات قرآنی چکيده: 

شناسی جديد است، به دنبال معنای واژه در بافت های زباندر معناشناسی که يکی از شاخه .است

تواند های معنايی متعددی دارد که کشف مفاهیم آن میيا گفتمان شکل گرفته هستیم. قرآن لايه

 های مرتبط با حجاب، در پیدقت در واژهاين نوشتار، با از طريق علم معناشناسی صورت گیرد. 

در تشخیص معانی لغت شناسانه و معناشناسانه از  های لغت و تفسیر،ی آن بر اساس کتابمعنا

ان نشینی و جانشینی به بررسی پیوند میاز طريق رابطۀ هم الفاظ مربوط به حجاب است. اين کار،

که در يک زنجیره پردازد، در قرآن می« حجاب»به مطالعه معناشناسانه لفظ واژگان مختلف 

ـه جای ند بتوانحضور فیزيکی در جمله ندارند ولی مـی هايی که لزوماًتند و يا واژهگفتاری هس

های مورد بررسی در مار، جلباب، تبرّج، برخی از واژههای ستر، غطاء، خهم انتخاب شوند. واژه

 اند. اين مقاله

 تبرّج.    ؛غطاء ؛ستر ؛خمار ؛جلباب ؛حجاب ؛معناشناسی؛ قرآن ها:کليدواژه

 

                                                           
            dehqanpour@gmail.com      ، تهران، ايرانانسانی، دانشگاه خوارزمی*. استاديار، دانشکده ادبيات و علوم 

  Leila.oshli@yahoo.com                  تهران، ايران، ارشد معارف قرآن، دانشگاه خوارزمی**. کارشناس 
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 مقدمه 

ای به دنبال معن -های زبان شناسی جديد است که يکی از شاخه -در معناشناسی    

های معنايی لايهیم. قرآن منبع لايزال الهی واژه در بافت يا گفتمان شکل گرفته هست

تواند از طريق علم معناشناسی صورت گیرد. متعددی دارد که کشف مفاهیم آن می

ها، های مرتبط با حجاب در آيات قرآن و ارتباط گزارهواژهدقت در اين نوشتار، با 

در تشخیص معانی لغت  های لغت و تفسیر،همچنین معنای آن بر اساس کتاب

به مطالعۀ معناشناسانۀ لفظ  شناسانه و معناشناسانه از الفاظ مربوط به حجاب،

 پردازد. در قرآن می« حجاب»

 معناشناسی

 با ساختار آن ارتباط و زبان نظام واحدهای ه معنایمطالع معناشناسی، به دانش   

هدف معناشناسی، ( 93: 9334)پالمر، پردازد. می تاکنون، آن تاريخی سیر به توجه با کلام،

از ديدگاه  (83: 9334يرويش، )بیروشمند کردن مطالعه و بررسی متون و کلام است. 

ای منسجم است و معناشناس بررسی اين انسجام را در معناشناسی، کلام مجموعه

 ( 4: 9369)ايزوتسو، کلام بر عهده دارد. 

 معنایی هايحوزه

 حوزه يک به باشد، برخوردار مشترکی وجوه يا وجه از که مفهومشان هايیواژه   

 نظام درون پراکندهای اقلام زبان، هایواژه وايزگربر، اعتقاد به دارند. تعلق معنايی

 مشخصی معنايی هایحوزه در مشترکشان، معنايی وجوه دلیل بلکه به نیستند، زبان

 واژگانی تمام گردآوری معنايی، حوزۀ تحلیل و بررسی از هدف شوند.می بندیطبقه

 میان روابط يابیدست و کشف و دارند اختصاص حوزۀ مشخصی به که است

 ( 33: 9386)مختار،  .است معنايی حوزۀ آن اصطلاح عامّ با واژه رابطۀ هر و هاواژه

 همزمانی پیگیری و زمانی در رويکرد دو با سی و بیست هایدهه در معنايی حوزۀ   
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 شد:

يا معناشناسی تاريخی به مطالعۀ تاريخی تغییرات واژگان  زمانی در مطالعه -الف   

 معنايی شناخت تاريخی، معناشناسی تر،ساده عبارت پردازد. بهدر گذر زمان می

 زمانی در است. مطالعه داشته تاريخ خود طی در ترکیب يا واژه يک که است

 بررسی در واقع .است خاص زمانی مقطع دو گرفتن نظر در و زمانی برش مستلزم

مطالعه در  زمانی، مختلف هایدوره و مقاطع و متوالی هایلايه در زبان هایپديده

 معنايی تغییر نتیجۀ دو به منتج تواندمی زمانی در مطالعه (36: 9338)باقری ، زمانی است 

 حوزۀ معنايی، تغییر عدم صورت شود. در آن تغییر در عدم يا معنايی حوزۀ در

 تواندمی نیز تغییر عدم اين نخواهد داشت. دلیل روشنی نتیجۀ در زمانی مطالعه

 کوتاه ایدوره در طبیعتاً تاريخی باشد که دوره های بین زمانی فاصلۀ کوتاهی

 بر اما افتاد؛ اتفاق خواهد آنها ساختار در نه و هاهواژ مفهوم در ندانیچ تغییرات

 توانمی را تغییر هایگونه است. بررسی نیازمند معنايی تغییر هایگونه تغییر، فرض

 کرد. تغییر مفهومی خلاصه و واژگانی گونه تغییر دو در

 افزايش و و واژگانی جايگزينی همچون تغییراتی واژگانی دستۀ تغییرات در   

 معنايی، توسیع مفهومی تغییرات دستۀ در و گیرندمی قرار کاهش واژگانی

 توجه (99: 9383)صفوی، گیرند. ترفیع معنايی و تنزل معنايی جای می معنايی، تخصیص

 از کمتری حجم واژگانی، تغییر و هستند مفهومی معنايی، عمدۀ تغییرات اينکه به

 در زمانی بررسی اساس و پايه مفهومی تغییرات گیرد، عموماًبرمی در را تغییرات

 گیرند. می قرار

 انواع تغييرات مفهومی

 به چند که طوری است، واژه يک مفهوم گسترش معنای به معنايی: توسیع .9

 ديگری حوزۀ معنايی در واحدی واژه، آن تا گردد سبب و بینجامد واژه آن معنايی
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 آيد. حساب نیز به

 آيد.می حساب به معنايی توسیع عملکرد عکس معنايی: . تخصیص1

 يابد؛سوق می مثبت سمت به واژه يک عاطفی بار آن، در معنايی: يعنی . ترفیع3

 است. يافته ترفیع پیامبر خانواده فرزند به آقا مفهوم از که« سید»واژه  مانند

 (6: 9383)صفوی، آيد. می حساب به معنايی ترفیع عملکرد عکس معنايی: نیز، تنزل. 4

معناشناسی توصیفی به مطالعه رابطه معنايی واژگان در يک حوزه معنايی  -ب   

 معناشناسی در که گفت توانمی بیشتر توضیح پردازد. درزمانی خاص می در مقطع

 بررسی متن خود به توجه واژه با يا اصطلاح مفهوم، يک توصیفی يا همزمانی

 عوامل يک و انواع تعريف، جمله از نیاز مورد مسائل تمام که معنا اين به شود؛می

 اعتقاد معناشناسی، نوع اين در ديگر، عبارت به آورند.می در متن خود از را واژه

 بافت يک در آن وقوع محیط اساس بر توانمی را واژه يک که معنای است اين بر

 واحدهای ديگر با واحد اين معنايی و دستوری روابط يعنی زبانی تعیین کرد،

 دارد.  دلالت متن با گفتار زنجیره

 داريم قصد اگر که اين نخست می شود. انجام کار سه توصیفی، معناشناسی در   

 واژه آن جانشین مفاهیم متن، همان اساس بر کنیم، بررسی يک متن در را هاواژه

 هم مطلق طور به ایواژه هیچ که معناشناسان معتقدند که چرا کنیم؛ استخراج را

 استخراج يکسان باشد. دوم، آنها هایمصداق اگر حتی نیست، ديگر واژه معنای

طبیعی،  طور به است. متقابل هایواژه استخراج کار، آخرين و است نشینهم مفاهیم

 به که هستند هايیواژه آن تمام بلکه نیستند، متضاد هایواژه فقط متقابل هایواژه

 انجام را توصیفی ما اگر حال اند.گرفته قرار نظر مورد برابر واژه در متن، در نوعی

 واژه آن کارگیری به از متن منظور يک و مراد به که کنیم ادعا توانیممی دهیم،

 (916: 9331)صفوی، ايم. يافته دست
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 جانشينی و نشينیهم روابط

مفهوم کانونی با ساير واژگان  نشینیهای بیان معنا، هميکی از شیوه در معناشناسی   

ای از نوع ترکیب میان الفاظی است که نشینی، رابطهرابطه هم (931: 9334)پالمر، است. 

 در هاواژه (31: 9334يرويش، )بیاند. در زنجیره کلامی در کنار يکديگر قرار گرفته

 کنند،می معنا کسب گیرندمی قرار بافتی که و يکديگر با همنشینی از معناشناسی،

 يا واژگان اينکه برای شود.می تنگ يا کرده پیدا توسعه آنها که معنای ایبه گونه

 يک محور روی بر خاصی روال طبق بايد برسانند، را پیامی بتوانند زبانی هاینشانه

 يا حذف يابد تغییر نشینهم واحدهای از يکی چنانچه بنشینند. هم کنار در افقی

گويند نشینی میهم محور را محور اين شود،می ايجاد خلل نیز پیام مفهوم در شود،

رابطه  نشینند،می هم کنار در و محور اين روی بر که را رابطه واحدهايی و

 نامند. می نشینیهم

 يک در فیزيکی حضور لزوما که شودمی گفته اجزايی ارتباط به رابطه جانشینی،   

 ورای در و شوندمی درک ایحافظه ایزنجیره در بلکه گفتاری ندارند، زنجیره

 جانشین يکديگر غیاب در تواننداجزاء می اين دارند. حضور جملات و هاگفته

 ( 39: 9334يرويش، )بیشوند. 

 معناشناسی حجاب

وابط ردر اين بخش با استفاده از معناشناسی بر اساس بافت زبانی، با بررسی    

نشـینی و جانشـینی، بـه تحلیل معنايی مفهوم حجاب، صرفا در بافت زبانی هم

 شود.قرآن کريم پرداخته می

 حجاب در لغت

است که اهل لغت تعاريف مختلفی « ح ج ب»مصدر از ريشه « حجاب»کلمه    

ی، )فراهید« ءیءٌ عن شیالحجاب ما حُجب به ش»اند: اند. برخی گفتهبرای آن ذکر کرده
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یزی در نهان قرار گیرد. ؛ حجاب آن است که به واسطه آن چیزی از چ(3/86: 9414

؛ هر آنچه میان دو چیز (1/34: 9334)طريحی، « الحجاب كلّ ما حالَ بين شيئين»اند: نیز گفته

حائل شود، حجاب است. از اين منظر حجاب، حائل میان دو چیز است که مانع 

توانند مادی شود. حال اين دو چیز میری آن دو بر هم میتلاقی آن دو يا اثرگذا

تواند مادی باشند يا معنوی، يا اينکه يکی مادی و ديگری معنوی. آن مانع هم می

 (1/963: 9361)مصطفوی، باشد يا معنوی. 

« یو المرئ یالحجاب، الستر الحائل بين الرائ اصل» (9/118: 9494)ابن منظور، « الحجاب، الستر»   

ای است که میان بیننده . مطابق اين دسته از تعاريف، حجاب پرده(34: 9334طريحی، )

ده را هـم بـه مـعنـای پـر« ستر»دانان شـود. الـبـته لغتبیند، حـائـل مـیو آنچه می

 (133: 9381)آذرنوش، انـد. و پـوشـش آورده

حاکی از آن حاصل آنکه جستجو در کتب لغت و تأمل در تعاريف واژه حجاب    

است که در معنای لغوی حجاب، دو مفهوم قابل تمايز از هم وجود دارد؛ مفهوم 

باشد اول، جدا کردن دو چیز، مرز گذاشتن میان آنها و فاصله انداختن بین دو امر می

های حائل، مانع و حاجز مستفاد است. مفهوم دوم، پنهان کردن، که اين معنا از واژه

انند و م« ستر»يده افراد خارج کردن است که اين معنا از کلمه پوشاندن و از مقابل د

 باشد.آن قابل استفاده می

 اصطلاح فقه حجاب در

علم ديگری که واژه حجاب در آن مصطلح است و معنا و کاربرد خاصی دارد،    

رسد فهم عرف از واژه حجاب بیشتر ناظر به معنای باشد. به نظر میمی« فقه»علم 

اند: حجاب لباسی فقهاء در تعريف حجاب گفته( 64: 9386)مطهری، فقهی آن است. 

در اين  : ذيل حجاب(9418لعجی، )قپوشد. است که زن برای حفظ عورت از اجانب می

 تعريف، سه نکته قابل تأمل وجود دارد:
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است و تعبیر « پوشش زن»دهد حجاب مترادف است که نشان می« مرأه»اول، لفظ 

 حجاب مردان، تعبیر نادرستی است.

است که طبق اين تعريف، حجاب برای پوشاندن آن به کار « عورت»دوم، مسأله    

الله، )فتحباشد. مورد زن، همه بدن به جز وجه و کفین می رود و مصداق آن درمی

9494: 319) 

( است. بر اين اساس، پوشش زن در الأجانبعنمؤلفه ديگر، پوشش از نامحرم )   

 شود.نماز يا در حال طواف، حجاب نامیده نمی

ای که هنگام جستجوی واژه حجاب در آثار فقیهان دينی به چشم اما نکته   

خورد آن است که فقها )چه در کتب عربی و چه فارسی( از لفظ حجاب استفاده می

ر اند و احکام آن را ذيل مباحث ديگرا به کار برده« ستر»اند؛ بلکه بیشتر واژه نکرده

دی، )طباطبايی يزاند. بدان اختصاص نداده)نماز يا نکاح( عنوان کرده و باب مستقلی 

 (364: 9366؛ خمینی، 311/ 9: 9411

 کاربرد قرآنی واژه حجاب

در قرآن کريم، در مجموع، کلمه حجاب در هفت مورد به کار رفته که در همه    

موارد به معنای لغوی آن استفاده شده و حجاب شرعی در قالب تعابیر ديگری 

 است:تبیین و تشريح گرديده 

د: فرمايخداوند در سوره اعراف، ضمن بیان سرگذشت بهشتیان و دوزخیان می -9

در روز جزا میان  (46)اعراف/« الاعراف رجالٌ يَ عْرفِونَ بسيماهُمی و بينهما حجاب و عل»

يگر از همد بهشتیان و دوزخیان حجاب و حائلی است که به وسیله آن، اين دو گروه

شوند. مفسران بر اين باورند که اين حجاب از اين جهت حجاب متمايز و جدا می

خوانده شده که حائلی است میان دو طائفه اهل دوزخ و بهشت، نه از اين جهت 

ای باشد و بین بهشت و جهنم آويزان شده باشد. های دنیا پارچهکه مانند حجاب
 (8/941: 9334)طباطبايی، 
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خطاب شده که هنگام قرائت قرآن میان او و  6ه إسراء به پیامبردر سور -1

وَ إذا »شود: ای پوشیده قرار داده میمردم مشرک که به آخرت ايمان ندارند، پرده
. روشن است (44)إسراء/« قرأتَ القرآنَ جعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 

 (944/ 94: 9341)طبرسی، باشد. آيه پرده پوشیده می در اين« حجاب مستور»که مـراد از 

نهم فاَتخذتْ مِن دو »در داستان حضرت مريم نیز از واژه حجاب استفاده شده است:  -3
حضرت مريم حجابی میان خود و ديگران افکند  (93)مريم/« حجاباً فأرسلنا إليها روحَنا

 تا خلوتگاهش از هر نظر کامل شده و از اهل خويش پوشیده باشد.

خواهند، از پشت ای ديگر از زنان پیامبر خواسته شده که اگر چیزی میدر آيه -4

ر اين . د(43)احزاب/« وَ إذا سألتموهنّ متاعاً فسئلوهنّ مِنْ وراء حجاب»پرده آن را بخواهند: 

، معنای لغوی حجاب (4/364: 9341)طبرسی، معروف است « آيه حجاب»آيه نیز که به 

يعنی پرده مورد نظر است و به هیچ وجه به حجاب شرعی زنان و حکم آنان ربطی 

 ندارد.

من اين اسبها را »کند که قرآن در آيه ديگری از زبان حضرت سلیمان نقل می -4

کرد تا از ديدگانش پنهان مچنان به آنها نگاه میبه خاطر خدا دوست دارم و او ه

« توارَتْ بالحجاب حتی»از عبارت « هاپنهان شدن اسب»قرآن برای توصیف « شدند.

 (91/131: 9334)مکارم شیرازی، استفاده کرده است. 

کوشیدند تا پیامبر را از دعوتش مأيوس نمايند، نقل خدا از زبان کافران که می -6

« انِنّا عاملون وَ مِنْ بيَنَنا و بينَكَ حجابٌ فاعَمل»گفتند:  6سول اکرمکه به رکند می

گردد. روشن میان ما و تو حجابی است که مانع از پذيرش سخن تو می (4)فصلت/

است که در اين آيه، حجاب يا مانع ظاهری مد نظر نیست، بلکه حجاب باطنی و 

و ديوار و قرب و بعد زمانی  باشد. در حجاب باطنی، سخن از درمعنوی مراد می

گیرد يا زمینی مطرح نیست؛ ولی وصف مذمومی جلوی ديدن يا شنیدن انسان را می
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: 9383)جوادی آملی، شود. و آن ديدن و شنیدن باطنی در اثر آن رذيلت، محجوب می

119) 

های سخن گفتن خداوند با بشر، سه راه ذکر شده است؛ در سوره شوری، روش -3

و ما كانَ لبَِشِرٍ أنْ يُكَلِّمَهُ الله إلّا وحياً أوْ »وحی، تکلم از پشت حجاب و ارسال رسل: 
« من وراء حجاب». مفسران در تفسیر عبارت (49)شوری/ « منْ وراءِ حجابٍ أوْ يُ رْسِلَ رسولا

د تواند او را ببیند، ماننشنود ولی نمیص مخاطب کلام احديت را میشخ»اند: گفته

 (3/144: 9316)حسینی موسوی، « فـرمود.اينکه خداوند با موسی تکـلم مـی

ملاحظه گرديد که در قرآن در همه مواردی که از واژه حجاب استفاده شده،    

منظور نظر بوده  - که همان پرده، حائل و سدّ میان دو چیز است -معنای لغوی آن 

)اعم از اينکه اين حائل، مادی و ظاهری باشد و يا باطنی و معنوی( و در هیچ 

موردی حجاب در معنای پوشش زن )کاربرد فقهی آن( به کار نرفته است. لذا جای 

اين سؤال باقی است که حجاب فقهی يا پوشش خاص بانوان که از احکام شرعی 

يا آياتی و با چه بیان و عبارتی مطرح گرديده  دين مبین اسلام است، در چه آيه

 است.

سوره احزاب را ناظر به حجاب  41سوره نور و  39مفسران و عالمان دينی، آيات    

به معنای فقهی و عرفی آن دانسته و حکم حجاب را از آن استنباط و استدراک 

ايین انداختن )پ« غضّ بصر»سوره نور، ابتدا به مردان دستور  31اند. در آيه نموده

همین دستورات نسبت به  39داده شده است. در ادامه در آيه « حفظ فرج»نگاه( و 

ا هايشان رزنان مؤمن مطرح گرديده و سپس تأکید شده که زنان مؤمن بايد زينت

های خود انداخته ها را به سینهجز آنچه آشکار است، هويدا نسازند و اطراف مقنعه

نَتَهُنَّ لْ للمؤمنات يغَضضْنَ مِنْ ابصارهنَّ و يََْفظْنَ فروجهنَّ و لايبدين زيوَ قُ »و آن را بپوشانند: 
 (39)نور/ « جيوبهن یهَرَ منها و ليضربنَ بخمرهنَّ علإلاّ ماظَ 
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/ 4: 9414)فراهیدی، به معنای پوشاندن است « خمََرَ»از ماده « خِمار»جمع کلمه « خمُُر»

. پوشاندت و چیزی که زن سر خود را با آن میو در مورد زن به معنای مقنعه اس( 164

به معنی يقه و گريبان است که مفسران در اين آيه، آن « جَیب» (4/144: 9494)ابن منظور، 

بنابراين، معنای آيه اين است که زنان  (1/18: 9334)طريحی، اند را به معنای سینه دانسته

 هايشان بیندازند و آن را بپوشانند. های خود را روی سینهبايد مقنعه

سوره احزاب خداوند به زنان پیغمبر و زنان مؤمنان توصیه کرده است  41در آيه    

 مانشود که زن مسلکه جلباب خود را پیش بکشند تا بدين وسیله بهتر معلوم 

دنيَن قُل لأزواجك و بناتك و نِساء المؤمنين يُ  یيا ايها النب»ر نتیجه اذيت نبینند هستند و د
 (41)احزاب/ «أنْ يُ عْرَفْنَ فَلا يؤُذَيْنَ و كان الله غفوراً رحيماً  یجلابيبهنّ ذلك أدن عليهنّ مِن

ای است سرتاسری که تمامی بدن جمع جلباب است و آن جامه« جلابیب»کلمه    

شود. شاند و يا روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر میپورا می

اين است که آن را طوری بپوشند که زير « يدنين عليهنّ مِنْ جلابيهنّ »منظور از جمله 

 (96/411: 9334)طباطبايی، هايشان در انظار ناظرين پیدا نباشد. گلو و سینه

 کاربرد روایی واژه حجاب

علاوه بر آيات قرآنی، در روايات متعددی نیز کلمه حجاب و مشتقات آن به کار    

 رفته است. 

 . حجاب: پرده و مانع1

 «بينكم و بين الموعظة حجاب من الغفلة و الغرةّ»آمده است:  7در بیان امیرالمؤمنین   

 ایپردهکند، آن است که مانع و . علت اينکه موعظه در شما اثر نمی(166 :9366)آمدی، 

 از جنس غرور میان شما و موعظه فاصله انداخته است.

 هاي نورانی و ظلمانی . حجاب2

ای ديگر از روايات، حجاب در اصطلاح عرفانی آن استعمال گرديده در دسته   
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إنَّ لله سبعين ألف حجاب من نورٍ و »است. برای مثال در حديث معروفی آمده است: 
؛ خدای متعال هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت دارد. به (44/44: 9414)مجلسی، « ظلمة

های نورانی و ظلمانی مقتضای اين حديث، عرفای بزرگ به بحث از حجاب

ها به خرق و کنار زدن آنها اقدام پرداخته تا پس از معرفی و شناخت اين حجاب

کنار های نورانی و لزوم نیز در قالب دعا به حجاب 7در بیان امام سجادنمايند. 

تخرقَ ابصار  یصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك حتو انَرِ اب»زدن آنها اشاره زيبايی شده است: 
 (981: 9316)رسولی محلاتی، « القلوب حُجُبَ النور

 . حجاب به معناي پوشش زنان 2

آنکه از لفظ حجاب استفاده شده باشد، به پوشش زنان در بعضی از روايات، بی   

ود آن تعیین گرديده است. بـرای مـثال در حديث آمده است پرداخته شده و حد

نما های نازک و بدنکه لباسآمد، در حالی 6خانه پیامبر که روزی اسماء به

يا اسماء إنّ المرأة إذا »پوشیده بود. رسول خدا روی خويش را از او برگرداند و فرمود: 
 (1/383: 9118)سجستانی، (« كفّه و وجههی  إل اش ارة )إلاّ هذا و هذا  یبلغت المحيض لم تصلح ان ير 

پرسیده شد که آيا ساعد زن هم جزء زينتی  7ت ديگری از امام صادقدر رواي   

بله »فرمايند: است که قرآن پوشاندن آن را از نامحرم تأکید کرده است؟ ايشان می

« شد.ابو آن چه زير روسری است و از محل دستبند به بالا نیز شامل همین حکم می

اند تودر روايت ديگری نیز از ايشان آمده است که وجه و کفّین می (4/411: 9388)کلینی، 

 (914/33: 9414)مجلسی، از زينت ظاهر باشد. 

 معناي توسّعی حجاب 

ر ای که برای همعنايی واژه حجاب هستیم، به گونهدر منابع متأخّر شاهد توسعه    

شود و در مواقعی حجاب استفاده می واژۀحتی جزئی از پوشش زنان، از نوع و 

حجاب يا برقع بخشی »حجاب به برقع عطف شده است؛ چنان چه که می خوانیم: 
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همچنین تصريح شده که در اروپا در  : مدخل حجاب(9164)غربال، « است. از پوشش زن

قرون وسطی حجاب بخشی از زينت زنان بوده و بیشتر رنگ قرمز داشته است 

. در دانشنامه جهان اسلام، حجاب، اصطلاحی دينی دانسته شده که ناظر به )همان(

حکم پوشش زنان در برابر ديگران به ويژه مردان نامحرم بوده و در کنار حکم 

به اين معنا که : ذيل مدخل حجاب( 9383)میرسلیم، پوشش مردان در فقه مطرح شده است. 

. نه اسمی برای نوعی پوشش است مفهوم حجاب بسیار توسعه يافته و امروزه حکم

توان گفت کاربرد واژه حجاب بسیار توسعه يافته است در مجموع می( 31: 9384، )نقیبی

و از متون اولیه آن فاصله گرفته است و گاه چنان وسعت يافته که به جای ستر که 

تر است استفاده شده و گاه به جای عنصری محدودتر از ستر، مانند اصطلاحی عام

رود. گاهی جنبه مصداق دارد، گاه موضوع و گاهی حکم. در روايتی ع به کار میبرق

نقل شده است که در برابر نامحرم  6پوشش در اسلام از پیامبر اکرممصاديق نوع 

ش پوشاز چهار پوشش بايد استفاده کرد: درع )پیراهن(، خمار )روسری(، جلباب )

 ( 139/ 3: 9341)طبرسی،  ( و اِزار )چادر(افتدسرتاسری که روی بدن می

 مفاهيم جانشين حجاب

 . ستر 1

لغت،  هایو پوشیدگی است و در برخی از کتابستر در لغت، به معنای پوشش    

 «: کنیزک پوشیده و با حجابجاريه مسترة»حجاب در معنای ستر دانسته شده است؛ 
 (896: 9334)بستانی، 

 «ائتجاح»های واژه حجاب، واژه افزون برهای لغت، برای تعريف ستر در کتاب   

که « قرام»و « مقرم»، (944/ 9: 9413)جوهری، يا وحج ( 911/ 1: 9411)فراهیدی، مشتق از وجاح 

؛ (1/961، 9418)ابن قتیبه، شود. ديده می« کان علی بابه عايشة قرام و فيه تماثيل»در حديث 

: 9494)ابن منظور، « سدل»؛ (1/118: 9414)فراهیدی، « سدن»؛ (984/ 1:، 9418)ابن قتیبه، « السجف»
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به معنای ستر آمده است. گفته شده است:  (1/663: 9413)جوهری، « الخدر»و  (99/333

ش به معنای زنی دارای پوش و امرأة ستیرةالستر، يعنی آنچه با آن چهره را بپوشانند 

قصرت ) قصر(، ارخيت الستر) أرخی. به طور معمول فعل (136/ 3: 9411)فراهیدی، است. 
)ابن فارس، رود. ( برای نداشتن ستر به کار میرفعت الستر) رفع( و اردَأَ الستر) اردَأَ (، الستر

نی يع« خرق فی الستر». البته در کتاب العین، واژه وصواص به معنای (1344/ 6: 9414

ترکیب . گفتنی است (3/933: 9414)فراهیدی، وانهادن يا پاره کردن ستر نیز آمده است. 

من وراء »در روايات برای زنان عادی به کار شده است، چنان که « من وراء الستر»
 يدهاب الستر وراء ۀجاءت امرأ»گويد: برای زنان پیامبر ديده می شود. عايشه می« الحجاب

  (86/ 3 :9496)بیهقی،  زنی که در پس پوشش بود، کتاب به دست آمد.« الکتاب

 . غطاء 2

غطاء در لغت به معنای پوشاندن است. غطاء اللیل يعنی شب فرا گرفت يا تاريک    

پوشیدگی و غطاء با ظاهر نبودن و پنهان شدن چیزی  (6/434: 9414)فراهیدی، گرديد 

يک معنا دارد. به گفتۀ ابوهلال عسکری، تفاوت غشاء و غطاء در اين است که 

 این هويدا گردد و يا گاه به گونهتواند نازک باشد، به طوری که زير آغشاء می

باشد که حتی بیننده توهّم کند چیزی در زير آن نیست؛ اما معنای غطاء اقتضاء 

يعنی « الغطاء لا يکون الا کثيفاً ملاصقاً »نويسد: کند زير آن پوشیده باشد. ابوهلال میمی

: 9491 )عسکری،غطاء به طور قطع بايد ضخیم و به شیء پوشیده شده، الصاق شود. 

های غشاء، کِنّ، غلُاف، دثِار، قِناع، لطط، رين، حاجز جملگی هم معنای واژه (181

بنابراين واژه غطاء به معنای  (1/931: 9413)زمخشری، غطاء و ستر دانسته شده است. 

روپوش يا پوششی است که زير آن معلوم نباشد و به فرد يا شیء بچسبد، ولی 

غات شبکه مفهومی پوشش، وسعت يافته است. غطاء محدوده اين واژه نیز مانند ل

آمده است،  «الذين کانت اعينهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لايستطيعون سمعا»در آيه شريفه 
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يعنی کسانی که چشمان )بصیرت( شان از ياد من در پرده بود و توانايی شنیدن 

 ( 919)کهف/)حق( را نداشتند. 

 . خمار 2

حجاب و شیوه پوشش زن سخن به میان آورده است: قرآن کريم از دو نوع    

نَّ وَليضربِنَ بِخُمُرِ هِ »؛ از خمار در آيه سوره نور سخن گفته است: «جلباب»و « خمار»
 اين قسمت« های خويش بیفکنید.خمارهای خود را بر گريبان» (31)نور/؛ «عَلی جُيوبِهِنَّ 

 بپوشاند.آيه بیانگر کیفیت پوشش است که زن بايد آن را 

الخمار ثوب تغطّی به المرأة »، جمع خمار است. در کتب لغت آمده است: «خمر»   
 «پوشاند.سی است که زن سر خود را با آن میخمار لبا» (118: 9491)راغب اصفهانی،؛ «رأسها

خمر و خمار به معنی »نويسد: آقای مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن می

ا خمر گويند؛ زيرا حواس ظاهری و باطنی را ستر و پوشش است. شراب ر

« اند.پوشپوشاند. به روسری زن نیز خمار گويند؛ زيرا به وسیله آن سرش را میمی

 تغطّ شعرها و»گويد: ابن عباس در تفسیر اين بخش از آيه می (3/911: 9361)مصطفوی، 
ه و دور گردن و زن موی سر، سین» (3/984: 9341)طبرسی، « صدرها و ترائبها و سوالفها

تواند به اين فرمان الهی جامه عمل بپوشاند، آنچه می« »زيرگلوی خود را بپوشاند.

مقنعه يا روسری بلندی است که علاوه بر پوشش کامل سر، بر روی گردن و سینه 

ر د« ضَرَب علی»ترکیب لغوی »شهید مطهری معتقد است  (43: 9333)بیرقی اکبری، « افتد.

سازد که چیزی را بر روی چیز ديگر قرار دهند، به طوری را می لغت عرب اين معنا

براساس آيه شريفه و  (938: 9386)مطهری، « که مانع و حاجبی برای او شمرده شود.

تفسیر ابن عباس، اين پوشش سر هر چه که هست، اعم از شال، روسری، مقنعه 

جاهلیت و صدر  در زمان»گلوی زن را بپوشاند.  بايد مو، سینه، دورگردن و زير

پوشیدند، بر سر يا شانه های بلند و گشاد میرمسلمان لباساسلام زنان عرب غی
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بستند. تر از جلباب روی سرشان میانداختند و پوششی کوتاه و کوتاهخود عبا می

هايی کنند که زنان عرب معمولاً پیراهنشهید مطهری به نقل از تفسیر کشاف بیان می

 پوشاند وهای شان باز بود، دور گردن و سینه را نمینپوشیدند که گريبامی

آويختند، قهراً انداختند از پشت سر میهايی هم که روی سر خود میروسری

شد. اين آيه ها و جلوی سینه و گردن نمايان میها و گوشوارهها و بناگوشگوش

ه و ها از دو طرف روی سیندهد که بايد قسمت آويخته همان روسریدستور می

 ( 933و  936)همان: « های ياد شده پوشیده گردد.گريبان خود بیافکنند تا قسمت

 . جلباب 2

يا »نوع دوم پوشش، جلباب است که در سوره احزاب بدان تصريح شده است:    
ؤمِنيَن يدُنيَن عَلَيهِنَّ مِن جَلا بيبهنَّ 

ُ
لِکَ أدَنی أنَ ذأيَهَا النَبی قُل لِأَزواجِکَ و بنَاتِکَ وَ نِساءِ الم

ای پیامبر، به زنان و دخترانت و زنان  (41)احزاب/ يعرفِنَ و لايوذَينَ و کان الله غفوراَ رحيماَ 

های خود را به هم نزديک سازند تا با اين پوشش بهتر شناخته مؤمن بگو: جلباب

 « و خداوند بخشنده و مهربان است. رانان آزار نبینندشوند و از تعرض هوس

جلابیب جمع جلباب است و آن لباسی است که »ه طباطبايی آورده است: علام   

ای است که سر و پوشاند يا مقنعهکند و همه بدن خود را میزن آن را در بر می

. زمخشری نیز به نقل از ابن (96/369: 9334)طباطبايی، « پوشاند.صورت خود را به آن می

جلباب ردايی »( 3/441: 9413)زمخشری، « ی اسفلالرداء الذی کسيته من فوق ال» گويد:عباس 

 ابن منظور جلباب را لباس« پوشاند.است که سراسر بدن را از بالا تا پايین را می

ر از تتر از سرپوش و کوچکجلباب لباسی بزرگ»نويسد بلند معنا کرده و می

گ رپوشاند و گفته شده است لباسی بزرداست که زن سر و سینه خود را با آن می

پوشد و گفته شده است همان ملحفه تر است و زن آن را میاست که از محلفه کوتاه

واژه ادناء در تفاسیر به معنای دنو )نزديک کردن( آمده »( 44: 9333)بیرقی اکبری، «. است
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« به معنای ارخاء و اسدال و آويختن.»همچنین  (4/113: 9336)فیض کاشانی، « است.
  (464: 9413)زمخشری، 

 علاوه بر مباحث لغت شناسی، چند نکته ويژه نیز در آيه جلباب وجود دارد:   

تأخیر نزول آيات مورد نظر در سوره احزاب پس از آيات خمار در سوره نور  .9

با توجه به مسئله تدريجی بودن احکام، اين نظر محتمل است که  (3 :9363)عابدينی، 

نهايی آن است؛ حجاب برگزيده و آيه خمار دستور نخستین و آيه جلباب دستور 

 برتر مورد نظر اسلام، حجاب جلباب است.

به عنوان  6مؤمن و زنان و دختران پیامبر . عمومیت آيه جلباب بر همه زنان1

 (984: 9334)هدايت خواه، يک حکم نهايی و استثنا ناپذير. 

چیزی مانند با  «يدنين عليهن من جلابيبهن». دستور بر نحوه پوشش جلباب با عنوان 3

عبا و چادر سازگارتر است تا با لباس و روسری؛ زيرا شکل لباس سراسری به 

ای است که بايد اطراف آن را به يکديگر نزديک کرد و بر روی هم قرار داد گونه

 تا بدن را بپوشاند.

. اثر اجتماعی پوشش جلباب در اين آيه شريفه ذکر شده است، در حالی که اين 4

وشش اين پ«. ذلک أدنی ان يعرفن فلا يؤذين»خمار بیان نشده است: اثر برای پوشش 

ابد و يترين چیزی است که به وسیله آن ايمان و عفاف تعیین میجلباب نزديک

ند تا از شوهمانطور که گفتیم به اين وسیله زنان مؤمن و عفیف بهتر شناخته می

شوند حساب جبور میتعرض هوسرانان آزار نبینند؛ از همین رو اراذل و اوباش م

سبب نزول  (1/911: 9338)قمی، اين زنان متین و پوشیده را از زنان ديگر جدا نمايند. 

از منزل  6دن نماز مغرب پشت سر رسول خداآيه اين بود که زنان برای گزار

شدند و شب هنگام که برای گزاردن نماز مغرب و عشاء و نماز صبح به خارج می

نشستند و به آزار و اذيت زنان نان بر سر راه آنان میرفتند، جواسوی مسجد می
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 پرداختند. نمازگزار می

مفاد دستور آيه اين است که زنان نبايد آرايش و زيور خود را آشکار سازند؛ اما    

پوشاندن  هايی که آشکار است، لازم نیستگويد: پوشش زينتاستثنای اول می

کار بودن آرايش عادی و معمولی ها تا مچ واجب نیست؛ حتی آشچهره و دست

ها وجود دارد، مانند سرمه و حنا که معمولاً زن از آن خالی نیست که در اين قسمت

رود نیز مانعی ندارد. البته اين به و پاک کردن آنها يک عمل پر زحمت به شمار می

 (934: 9386)مطهری، معنای فتوا نیست. 

 . پوشش2

حجاب مترادف و هم معنی پوشش است و  نظران،به زعم بسیاری از صاحب   

 بهتر آن است که ما در زبان فارسی، پوشش را جايگزين حجاب کنیم.

ای فارسی است؛ از نظر ريشه و ماده لغوی، حجاب لفظی عربی و پوشش کلمه   

اما اينگونه نیست که بتوان پوشش را قائم مقام حجاب کرد و به جای آن به کار 

معنايی حجاب اخص از پوشش است؛ به تعبیر ديگر هر پوششی برد؛ چرا که بار 

حجاب نیست؛ بلکه پوشش خاصی که شرع حدود و شرايط آن را تبیین کرده و 

دهد؛ حال آنکه زنان را به رعايت آن فرا خوانده است، مفهوم حجاب را شکل می

 ملتر دارد و هر لباسی را با هر نوع و رنگی شاتر و وسیعپوشش، مفهومی عام

 شود.می

 . عفاف2

فهم معنای حقیقی يک واژه و درک درست آن، مستلزم آن است که امور مشتبه    

و متشابه با آن شناسايی شده و تفاوت آنها مورد مطالعه عالمانه قرار گیرد. از اموری 

« عفاف»شود، که ملازم و همراه حجاب به کار رفته و همواره در کنار آن ديده می

رسد يع است که در نگاه اول به نظر میقدر شااست. استعمال اين دو با هم آن
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بايد معنای عفاف را جستجو کنیم تا با مقايسه آن مترادف هستند. بر اين اساس 

 بتوانیم تفاوت آن را با حجاب به درستی دريابیم.

 (9/11: 9414)فراهیدی، اند را عفاف دانسته« خودداری از آنچه حلال نیست»اهل لغت    

ی عفت به وجود آمدن حالت»اند: تر در تعريف آن گفتهاصای خبعضی نیز به گونه

: 9491 )راغب اصفهانی،« برای نفس است که به وسیله آن از غلبه شهوت جلوگیری شود.

433) 

گیری آن در درون آدمی خلاصه آنکه عفاف، فضیلتی اخلاقی است که شکل   

خويش را از  گردد. اگر انسان نگاهموجب کنترل شهوات و تمايلات نفسانی می

ه تحقق يافت« عفت در نگاه»نمايد، « غضّ بصر»حرام باز دارد و به اصطلاح قرآن، 

است و اگر گفتار خويش را مراقبت نمايد، هر کلامی نگويد و سنجیده سخن بر 

داشته است. همچنین اگر انسان در نحوه پوشش خود « عفت در کلام»زبان براند، 

های نفسانی خويش ايستادگی و مقابل خواهشو برگزيدن لباس، حريم نگه دارد 

 در مورد او صدق خواهد کرد.« عفت در پوشش»کند و هر لباسی را نپوشد، 

 د:خوردر میان محققان دو نظر مختلف در باب رابطه حجاب و عفاف به چشم می   

 ای میان حجاب و عفافالف( برخی از انديشمندان معتقدند که هیچ نسبت و رابطه

رد و اين دو، اموری کاملاً متمايز هستند و چنین نیست که اگر زنی وجود ندا

 (33: 9331)مهريزی، حجاب نداشته باشد، عفـیف و پـاکدامن نباشد 

ای ديگر از محقّقان بر وجود رابطه میان حجاب و عفاف اصرار ورزيده و ب( عده

کرده و رابطه اين دو را به باطن و ظاهر، روح و جسم يا گوهر و صدف تشبیه 

به  (14و16: ش9338)طیبی، « حجـاب میوه عفاف است و عفاف ريشه حجاب»اند: گـفته

های رفتاری و گفتاری دارد که يکی از آنها زعم اين گروه، عفاف علائم و نشانه

توان کسی را عفیف نامید در حالی که حجاب را حجاب است. بر اين اساس نمی
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ار شود کسی طرفدادين با عفاف دارد و نمیکند. لذا حجاب ارتباط بنیرعايت نمی

 حیا و عفاف باشد، اما حجاب را انکار کند.

 ها. دیگر واژه2

ت. اسخوريم که به معنای حجاب و ستر آمده در برخی از متون به واژه سدُافه بر می   

، در )باب( و پرده پشت برای ممانعت از ورود باران سدف در لغت به معنای تاريکی

، يعنی پرده را آن سدفاء است. اسدف سدفاً الحجاببوده و جمع آن أسداف و مؤنث 

يد گوابن منظور سدافه را به معنای حجاب و ستر دانسته و می (488/ 9: 9493)مهنا، انداخت. 

 اندک بوده و هر دری با دو پردهای سدافه دو ستر نزديک به هم است که بین آنها فاصله

 (1/944: 9494)ابن منظور، گفتند شد و هر شقهَ از آن را سجاف مینزديک به هم پوشیده می

شده است.  شود، گرفتهسدافه از اسدف اللیل، يعنی هنگامی که تاريکی شب گسترانده می

شده؛ نويسنده پس از در تاج العروس سدافه به معنای حجاب آورده  (1/984: 9418)ابن قتیبه، 

افه، سلمه از سداشاره دارد به اين که مراد ام« وجَهت سدافته»ذکر سخن ام سلمه به عايشه 

باشد. برخی گويند آن به معنای برداشتن حجاب می« توجیه»حجاب و ستر است و 

دفِ سبه معنای فرو انداختن قناع )چادر( است و ا اسدفت المرأه القناع ای ارسلته؛ اسدف القناع

، يعنی پرده را بالا ببر يا کنار بزن تا روشن شود. همچنین سدفّ )باب تفعیل( به الستر

  (488/ 9: 9493مهنا، )معنای قطعّ است. 

 (3/86: 9414)فراهیدی، سَدَن به معنای ستر و پوشش و سدانه به معنای حجاب است    

؛ ديهِم مَفاتيحُهاحفظها، و هم الذّينَ بأيو حجابه الکعبه و هی سِدانَ تُها، و تولّی »نیز گفته شده: 

و حجابت کعبه و آن سدانت کعبه يعنی سرپرستی برای حفظ آن است و آنان 

. واژه سدنه در (9/139 :9493)مهنا، کسانی هستند که کلیدهای کعبه به دست آنهاست 

عصرجاهلی به خانه خدا اختصاص داشت و يکی از چهار منصب مهم کعبه بود. 

در منابع تاريخی آمده است که بت لات، مناصبی مانند سدانت، حجابت، رجز و 
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  (96: 9364)ابن کلبی، عرافه داشت که سدانت آن با قبیله ثقیف بوده است. 

فان است به معنای آن چیزی است که به الدفّین که جمع آن دفن و دفناء و اد   

طور پنهانی دفن شده باشد. زن دفین که جمع آن دفَنَی است، به معنای زنی است 

جافَة»که پشت پرده يا باحجاب باشد. همچنین   به معنای پوشش و حجاب آمده« السِّ

، های سدل، غشاءهای که بین آن باز است. همچنین واژاست، البته پوشش يا پرده

، غلاف، دثار، قناع، لطط، رين، حاجز؛ جملگی هم معنای حجاب، غطاء و ستر کن

 (9/931: 9413)زمخشری،  اند.دانسته شده

 واژگان متقابل با حجاب

 تبرّج

 «تُ عْرَف الأشياء باضدادها»رود و از باب معمولاً در مقابل حجاب به کار می« تبرّج»   

لازم است از آن نیز بحث کنیم. تبرج در لغت به معنای آراستن، آرايش کردن و 

طور کلی آشکار نمودن زينت و و به (319/ 1: 9331حقی، )ياآراسته بیرون آمدن است 

. در يکی از (1/191: 9494منظور، )ابنهر چیزی که شهوت مرد را برانگیزد، تبرج است 

ج لا تبرجّْنَ تبر و »مورد نهی قرار گرفته و آمده است: آيات قرآن اين مسأله صراحتاً 
در اين آيه از زنان پیغمبر خواسته شده که مانند زنان عصر  (33)احزاب/« یالجاهلية الاول

جاهلیت )عصر قبل از اسلام( با زر و زيور در انظار ظاهر نشوند و خودنمايی 

 .  (11/913: 9341)طبرسی، نکنند 

اند تو)حجاب( قابل جمع است؛ بدين معنا که فرد می تبرّج با پوشش شرعی   

ای را ای خود را بیارايد که توجه هر بینندهحجاب شرعی داشته باشد، اما به گونه

 ها را خیره کند که مصداق تبرج است؛ اما آنچه به هیچبه خود جلب کرده و چشم

. علامه است وجه با تبرج قابل جمع نیست، همان عفاف و کنترل تمايلات نفسانی

هاى به معناى اين است که زن محاسن و زيبايى کلمه تبرج»گويد: طباطبايی می
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بپوشاند اظهار کند و اين کلمه در اصل به معناى ظهور است. برج  خود را که بايد

: ج 9334)طباطبايی، « اند، که بنايى است ظاهر و پیدا.برج نامیده را هم به همین جهت

94) 

 زینت و ابداء

مین هنگام راه رفتن پاهای خود را به ز« و لا يضربن بارجلهن ليعلم ما یخفين من زينتهن»   

دارند، آشکار که بر پا دارند به گوش نرسد و آنچه پنهان می خلخالنزنند تا صدای 

اند، شود که بانوان در آن عصر، در پای خود زينتی داشتهوشن مینشود. از اين آيه ر

شده است. از آن جا که پنهان و به دور از چشمها، که با زدن پا بر زمین آشکار می

آيد بانوان در عصر نزول داند به دست میاين آيه، اين زينت را، زينت پنهان می

ند که به طور کامل، روی خلخال را اکردهآيه، لباسها، يا شلوارهای بلندی بر تن می

زنان عرب »گويد پوشانده است. شهید مطهری در ذيل آيه شريفه چنین میمی

کردند و برای آن که بفهمانند خلخال قیمتی به پا دارند، معمولاً خلخال به پا می

 توان فهمید که آنچه موجبکوفتند. از اين دستور میپای خود را محکم بر زمین می

گردد؛ مانند استعمال عطرهای تند و زننده و هم چنین جه مردان میجلب تو

های جالب نظر در چهره ممنوع است و به طور کلی زن در معاشرت نبايد آرايش

ی، )مطهر« کاری بکند که موجب تحريک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد.

و صدای پاشنه کفش نگو صدای الخی ديگر از صاحب نظران آن را به بر (944: 9386

باشد. يا  ه نامحرم به خود زن يا پای زن میاند که موجب جلب توجتعمیم داده

با اندک کنار رفتن چادر، آن های خاصی در زير چادر که ها و زينتپوشیدن لباس

 ( 933: 9384)شجاعی، گردد. ها آشکار شده و ناقض حجاب میزينت

ابداء به معناى اظهار است  کلمه« زينتهنّ الا ما ظهر منهالا يبدين  و»همچنین در آيه    

زينت است، زيرا اظهار خود زينت از قبیل گوشواره  و مراد از زينت زنان، مواضع

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
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اظهار زينت، اظهار محل آنها است. خداى  بند حرام نیست. پس مراد ازو دست

  تعالى از اين حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده است.

اى آن جامه است و خمار جمع خمار ،کلمه خمر« و ليضربن بخمرهنّ على جيوبهن»   

کند. اش آويزان مىپیچد و زايد آن را به سینهاست که زن سر خود را با آن مى

ها. به اين معنا که به جمع جیب است که معنايش معروف است؛ سینه جیوب کلمه

شانند. هاى خود انداخته و آن را بپوسینهها را به مقنعه زنان دستور بده تا اطراف
 (94/946: 9334)طباطبايی، 

 گيرينتيجه

بررسی شبکه مفهومی اصطلاحات مربوط به پوشش به عنوان يک تحقیق بنیادی،    

از آن جهت اهمیت دارد که احتمال لغزش در تفسیر متون معتبر اولیه را کاهش 

 هاینظريه مهمترين از افزايد. يکیمیداده و بر اعتبار تبیین تفسیر و تحلیل متون 

 با آنها ارتباط و واژگان در سطح مفهومی روابط ديد از معنا بررسی شده، مطرح

 همچنین و هاتقابل و هااز طريق تفاوت گونه،بدين است. جمله بستر در يکديگر

 معنای به توانمی زبانی، يک بافت در موجود عناصر نشینیهم و جانشینی روابط

برد. به عبارتی ديگر، معناشناسی، اصطلاحی فنی است که به  پی کلمات کلیدی

اطلاق میشود و معنا نیز صرفاً دانستن معنای لغت نیست، بلکه آگاهی  مطالعه معنا

از بافت فرهنگی و همچنین رابطه يک واژه با واژگان ديگر، در داخل يک متن 

وادۀ مفهومی با حجاب؛ يعنی: است. در اين گفتار با اين روش، کلمات هم خان

ر اساس کاربرد آنها در های ستر، غطاء، خمار، جلباب، تبرّج، بررسی شدند و بواژه

قرآن و ادبیات و تاريخ، به برخی از آموزه های قرآن در باب پوشش بانوان دست 

 يافتیم. 
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